
١٥٥ ٨٠شمار�  �در قرآن و ياسين(ص)�تسلى خاطر پيامبر

*   زينب براتى
چكيده

شا بر دوسالت رليت سنگين رگزيد و مسئوى برا به پيامبر	ر(ص)ند محمد	قتى خداوو
شكنى ودم به دين مبين اسلام با كارت مراه دعوت در رايشان گذاشت،آن حضر

د وا بر عليه خـواع نسبت	هاو تهمت	هاى نـاروانوتمندان وكان و ثروتكذيب مشـر
من و مهموا محزو		ر(ص)شكنى	ها پيامبـر	اجه شد.كه اين تكذيب	ها و كـارآن موقر

دهد	ىم رارق شيوخ تيامح دروم تخس طيارش نيا رد ار	)ص(	ربمايپ دنوادخد.مى	كر
ىزوريپ Hهدعو،ىرادياپ،لكوت،زامن و ربص هب هيصوت هلمج زا Dلتخم ىاه	هويش هب و
ار ناشيا…و نيشيپ ناربمايپ تلاكشم و اه	ـىتخس نديشك ريوصت هب اب و وا ىراي و
هك ىتايآ زا ىخرب نـايب اب هديشوك هدنراگن،راتشون ـنيا رد.دهد	ىم ىرادلد و ىلست
رطاخ ىلست ىاه	هويش،دشك	ىم ريوصت هب توعد ىاتسار رد ار	)ص(	ربمايپ تلاكشم

ىارب ىلـمع ىراكهار هب و ىسرـرب نيساي Hهرـوس و نآرق رد ار ترضح نآ ـهب دنوادخ
.دباي تسد شمارآ و ىلست

،حمايت،تسلى،ياسين.	(ص)آن،پيامبرقره ها:اژكليد و

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ان.كز تهرآن و حديث، پيام نور مرم قرشد علوشناسى اركار*
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م�«تسلى»معنا و مفهو
١ا بى	غم نشان دادن است.در لغت:تسلى به معناى بى	غم	شدن،بى	غمى،خويشتن ر

سندد و خرن كرهى كه داشت بيـروا از اندوه و منه:او رّلية	[سلو]	ه عن هـمْى:تسّسل
٢ى داد و شادمان شد.ّا تسل عن الشى	ء:او رًد. فلانانمو

ه از دل كسى گويند.دلدن غم و اندون كـردر اصطلاح:پند و نصيحتى كه در بيـرو
٣ده باشد.ه آن كس كه مصيبت زى و آسايش ويژازآسايى و خاطر نو

ندد خداوخور برHهاى كلام و نحوليكن از فحوان تسلى نيامده وه	اى تحت عنواژآن ودر قر
ا درش رند پيامبـرد كه خداوداشت كرنه بـران اين	گوش در قالب آيات الهى مى	تـوبا پيامبـر

عى ازى مى	دهد و به نـوسالت تسلى و دلـدارانع راجهه با مشكلات و سختى	هـا و مـومو
دايى مى	كند.ايشان غم ز

مينه�هاى تسلىز
مانى و فضاى حاكم بـرقعيـت زجه به مـو	با تو(ص)م	 خطاب	هاى الهى بر پيامـبـر اكـر

ان اهميت مطلبى كه بر مخـاطـب الـقـاءصيات و حالات مخاطـب و مـيـزمحيط،خصـو
حى خطاب	ها لحن و آهنگىت مى	نمايند.در آغاز ود از نظر لحن و آهنگ متفـاومى	شو

ت با احساساسته تا حضـرند خود؛گويا كه خـداومحبت	آميز دارامش بخـش وملايم، آر
محله دود.مرد به پا خيـزت خوع دعواى شروى برت قلب بيشترّديكى بيشتر به او و با قونز

كينى مشرايط سختى كه از سوجه به شرحله با توسالت است كه در اين مرطى علنى شدن ر
ى بخش بهّد آمد خطاب	هاى الهى بر ايشان لحنى تسـلجو	به و(ص)اى پيامبـر	و معاندان بر

د.د مى	گيرخو
ند در سور مكى ـ يعنى سال	هاى نـخـسـتـيـند كه: خـداواين مشاهده مـى	شـو بنابـر

ا بسيار تسليت داده	اند و اين به خاطر آن صدمات زيادى است كـهت رسالت	ـ  آن حضرر
٤اجه مى	شده است.ايشان در مكه با آن مو

 سال،دلجـويـى٢٣آن در طى ل تدريجى قـرنتايج و حكمـت	هـاى نـزو لذا:يكـى از
د تا سختى	ها بردشمنانش بوه ميان او وند و تسلى او به هنگام تشديد دشمنى و مبارزخداو
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مان	هاى متعدد حادث مى	شد به ناچـار بـهدد شكى نيست كه اين شدايـد در زاو آسان گر
٥ار مى	گشت.تناسب آن تسليت و دلجويى الهى نيز مى	بايست تكر

ËòÓ�Ó‰UÓ�« ]cs¹Ó� ÓHÓdÔ� «ËÓuÚ½ ôÔeÒ‰ÓŽ ÓKÓOÚt�« ÚIÔdÚÊ¬Ôł ÔL?ÚKÓWÎË ÓŠ«bÓ…Î� ÓcÓ�pÓ� MÔ¦Ó³ÒXÓÐ t. ÔRÓœ«Ó„ÓË Ó—Óð]KÚMÓÁUÔð ÓdÚðÅåöO

اى آن استد؟برل نمى	شوه بر او نازآن به يك بارا اين قران گفتند:چر؛«كافر)٣٢/٢٥قان،(الفر
انيم».تيب فرو خوا به آهستگى و ترمندى دهيم و آن را بدان نيروكه دل تو ر

د كهآشكار بو)	٩٤/١٥(الحجـر،òÓ8U?ÚbÓŸÚÐ LÓð UÔRÚ:ÓdÔÅå.سالت و خطاب پس از علنى شـدن ر
دند و از سادگى و غفلـتفته بوستى انس گـرافه	پرك و خرتمندان كه با شـركان و ثـرومشر

افه	هاهام و خره با اوى خداى يگانه و مبارزت به سوت آن حضردند.با دعوه	ها مى	بردم بهرمر
د تنگا بر خـوصه را،عرى بر اساس ايمان و تـقـوش	گذارچيدن فاصله طبقـاتـى و ارزو بر

ها،تهمت	ها و حيله	هايى سعى در ايجادارشكنى	ها،تكذيب	ها،آزديدند.از آن رو باكار
ا بسيار	ر(ص)ايط سخت پيامبـر	امل و شردند كه اين عـوفت اسلام مى	نمواه پيشـرمانع در ر

د:ه كراشارد زيراران به مود كه از جمله آنها مى	توهگين مى	كرن و اندومحزو
 ـاز جمله طعن مرالD:نسبت	هاى نارو (ص)دمان و نسبت	هاى ناحق ايشان به پيامبر	ا 

؛«و گفتند:)٦ / ١٥(الحجر،	ËòÓ�Ó�UÔ¹ «uÓ√ UÓ¹̂NÓ�« U]c½ ÍÔeÒ‰ÓŽ ÓKÓOÚtc�« Ò�ÚdÔ≈ ½]pÓ� ÓLÓ−ÚMÔåÊuانه:ن و ديومجنو
ËìòÓ�Ó‰U?Óاب:ّانه	اى».و ساحر و كـذل شده،حقا كـه تـو ديـوآن بر تو نـازدى كه قـراى مر

�«ÚJÓ.UdÔÊËÓ¼ ÓcÓÝ «ÓŠUdÏ� Óc]»«ÏÅå،ست».وغگوى دروگران گفتند: اين جادوكافر؛«…و)٤ / ٣٨(ص
اب	هاى؛«گفتند:نه،خو)٥/٢١	(الأنبياء،ÐòÓqÚ� Ó�UÔ√ «uÓ{ÚGÓÀUÔ√ ÓŠÚÂöÌÐ Óq.« Ú²ÓdÓÁ«ÔÐ ÓqÚ¼ ÔuÓý ÓŽUdÏåشاعر:

ا بيمناك ود كه ايشان رى است…»ـ بوغى است كه مى	بندد يا شاعرپريشان است،يا درو
مجسم(ص)	ابر پيامبر	ا در برت آنها رن مى	ساخت و اين تعابير نهايت گستاخى و جسارمحزو

ار مى	دهد.و پاسخى دنداند حمايت خويش قرا مورد رند پيغمبر خواين خداومى	كند.بنابر
ËòÓ:ÓŽ UÓK]LÚMÓÁUÔA�« ÒFÚdÓË Ó:Ó¹ UÓMÚ³ÓG� wÓtÔ≈ ÊÚ¼ ÔuÓ≈ – ô�ÚdÏمايد:نده به آنها مى	دهد و مى	فرشكن و آموز

ËÓ�ÔdÚÊ¬Ï: Ô³?s?OÏÅå،٦٩ / ٣٦(يس	ان وا از اذهان منكـرست و خيـال بـاطـل رنه پندار نـادرو هر گـو)
دايد.ديدكنندگان مى	زتر

ه جويانان و ستيزب: بهانه جويى	هاى عجيب:يكى از صفات و اخلاق ناپسند كافر
د بحـثارى وق ديگرند از طرم مى	شوگاه به هنگام جدال از جهتى محكـواين است كه هر
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ت،لجاجـت،اقع قساوع به بهانه	جويى مى	كننـد،در وند شروفق نشـودند و اگر مومى	گر
گاهى به هدف و بى	ادبى كفار دست به دست هم مى	داد و سبب مى	شد كهى،ناآبهانه	گير
دخانه،است	هاى غير منطقى داشته باشند،از قبيل:چشم� آب،باغ، روخودر(ص)	از پيامبر	

ىصى از سو	 خصوHاز به آسمان،نامهشتگان،خانه طلا،پروط آسمان،احضار خدا و فرسقو
ËòÓ�Ó�UÔ� «uÓsÚ½ ÔRÚ:sÓ� ÓpÓŠ Ó²]ð vÓHÚ−ÔdÓ� ÓMÓ: UsÓ—_« Ú÷¹ ÓMÚ³ÔŽuÎ√¿UÓËÚð ÓJÔÊuÓ	مى	گفتند:	(ص)خدا.و به پيامبر

�ÓpÓł ÓM]WÏ: sÚ½ ÓWqOÌË ÓŽMÓVÌ. Ó²ÔHÓ−ÒdÓ½_« ÚNÓ—UÓš �öÓNÓð UÓHÚ−dOÎ√¿«ÓËÚð ÔZÚIjÓZ�« ]LÓ¡UÓ� ÓLÓ“ UÓŽÓLÚXÓŽ ÓKÓOÚMÓ U�ZÓHÎU

√ÓËÚð ÓQÚðwÓÐ K�U]tË Ó�«ÚLÓzöJÓW� Ó³√¿öOÓËÚ¹ ÓJÔÊuÓ� ÓpÓÐ ÓOÚXÏ: sÚ“ ÔšÚdÔ·Ì√ ÓËÚð ÓdÚ�Ó. vZ�« w]LÓ¡UË Ó�ÓsÚ½ ÔRÚ:sÓ� dÔ�OÒpÓ

ŠÓ²]ð vÔM?ÓeÒ‰ÓŽ ÓKÓOÚM?Ó� U²ÓÐUÎ½ U?ÓIÚdÓƒÔÁÔ� ÔqÚÝ Ô³?Ú×ÓÊUÓ— ÓÐÒ¼ wÓq?Ú� ÔMÚXÔ≈ Ð ôÓAÓd?Î— «ÓÝÔåôu(الإسر	؛)٩٣/١٧-٩٠اء،
ا بستانىى،يا تو ران سازمين چشمـه	اى رواى ما از ز«گفتند:به تو ايمان نمى	آوريم تا بـر

دانى،يا چنان كه گفتـه	اىى گـرها جارما و انگور كه در خلالش نـهـرختان خـرباشد از در
ا خانه	اىى،يا تو را پيش ما حاضر آورشتگان ره بر سر ما افكنى يا خدا و فره پارا پارآسمان ر

اى ما كتابى كها باور نكنيم تا برفتنت رى.و ما به آسمان راز طلا باشد،يا به آسمان بالا رو
ه است.آيا جز اين است كه من انسانى هستمدگار من منزى.بگو:پرورانيم بياوراز آن بخو

سالت آمده	ام؟».كه به ر
دندازى نيز مى	آورد بلكه بهانه	هاى ديگرد ختم نمى شوارالبته بهانه جويى آنها به اين مو

اى تاييـدا پيامبر بـر	و يا چر)٤١/٤٤(فصلت،ل شـده	آن به زبان عربى نـازا قرجمله اين	كه:چـر
ان ديگر.او و بهانه	هاى فر)١٥/٧(الحجر،د.د نمى آورمافروشته برادعايش دو فر
اىستان مكه،بـرسيع و دامنه دار بت پر وHنامهاد:بردن افـرى از اسلام آورگيرج: جلو

	و(ص)دم با پيامبـر	فتند از تماس مرثر نيفتاد لذا تصميم گرستى مـؤذ يكتا پرى از نفوگيرجلو
ËÓ�Ó‰UÓ�« ]cs¹Ó� ÓHÓdÔðÅô «ËÓZÚLÓFÔ«uا به تصور مى	كشد:«طئه رآن اين توى كنند كه قرگيرآن جلوشنيدن قر

�NÓcÓ�« «ÚIÔdÚÊ¬Ë Ó�«ÚGÓuÚ. «tO� ÓFÓK]JÔrÚð ÓGÚK³ÔÊuÓÅå،ش مدهيدآن گوان گفتند:به اين قر؛«كافر)٤١/٢٦(فصلت
ديد».ده بدان بياميزيد،شايد پيروز گرو سخن بيهو

كشيدن عمامهاگويـى وجهل»،ناسزار و اذيت هاى«أبوكيـن:آزار و اذيت مشر د: آز
 جميل»برمُّنش«الهب»و زسط«عقبة بن أبى معيط»،زباله ريختن	هاى«أبو	تو(ص)م	ل اكرسور

ت از جمله:بلال حبشى،فاى آن حضران باوه مسلمانان و يار تازH،شكنجه(ص)سر پيامبر	
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ه اقتصادى در شعب أبى	طالب،محاصرد،وه بن مسعوّذر،عبدالله،أبوّعمار،ياسر،سمي
)٣/١٧٦ان،(آل عمـرحـدُ  اHاقعـههى از مسلمانـان ضـعـيـD الايـمـان بـعـد از وتدشـدن گـرومـر

ه و نساء بقرHهمت اسلام ـ با مطالعه دو سورانداختن حكواى برد برطئه يهوو توشكنى	ها كار
هايىارچكى از گستاخى	ها و آز كوHنهد پى مى	بريم.ـ و…نموت عناد و لجاجت يهوّبه شد

فت اسـلاما داشتند تا از پـيـشـرفايش روان بـا و	و يار	(ص)مكان بر پيامـبـر اكـراست كه مشـر
	و مسلمانان از(ص)ى ايمان پيامبر	ا نيـرودند،زيرفق بولى در اين امر نامووى كنند. گيرجلو

ى ديگر باعـثت از سوند به آن حضرى و تسلى بخشـى خـداوو دلداريك سو و حمايت	هـا 
ت قلبامش و قوا هميشه در كنار خويش احساس كند وبا آرند رخداو	(ص)مى	شد كه پيامبر

د.تسلىا پشت سر بگـذارانع رد و مشكلات و مودازسالت خويش بپـرى به انجـام ربيشتر
نناگوت و قالب	هاى گوآن با شيو	هاى متفـاو	در قر	(ص)ند به پيامبرى خداوبخشى و دلدار

د:ه كرد زير اشاراران به موده است كه مى	توبو

ت به صبر:.دعو١
ر از نخستين آياتى است كهّثّه مدحكم الهى:آيات سـورامر والD:صبر در انجام او

ل شد و از نخستين آياتى است كه ناظر بر علنى ساختن	ناز	(ص)ت بر پيامبر فترHهبعد از دور
صيه به صبر مى	كندا توند ايشان ر	مى	باشد با اين همه مى	بينيم كه خداو(ص)سالت پيامبرر
¹òÓ√ UÓ¹N̂Ó�« U?ÚLÔb]ŁÒdÔå١ / ٧٤ـر،ّثّ(المد	ى استيناس و انـس وده و بواين خطاب از باب ملاطفت بـو)
گسالت بزرى جهت انجام رت قلب بيشترامش و قوتا ايشان با آر .٦ى محبت مى	دهدبو

تدگاراى پرور؛«بر)٧/٧٤ر،ثّّ(المد	ËòÓ�dÓÐÒpÓ. Ó8UÚ³ådت به صبر مى	كند:د.و دعوخويش به پا خيز
مابر دشمنى	هاى قوا به معناى شكيبايى در بـران صبر در آيه رصابر باش».هر چند مفسـر

آنى ناظر به علنـىات قـر	دانسته	اند.اما اين آيات از آن جهت كه نخستين عـبـار(ص)پيامبـر
اد از صبر در اينجا شكيبـايـى درا بر نمى	تابند.مـرداشتى رند چنين بـرسالت پيامبـرشدن ر

٧دگار است.امر پرورانجام او

مانابر فر؛«در بر)٢٤ / ٧٦(الإنسان،»Ó8UÚ³dÚ� ×ÔJÚr— ÓÐÒpÓË Óð ôÔDlÚ: MÚNÔrÚŁ¬ LÎ√ UÓËÚ� ÓHÔ—uÎå.و آيه:«
استخوت صابر باش و از هيچ گناه كار يا ناسپاسى اطاعت مكن».ناظر بر دردگارپرور
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اىصيه بر صبر در اجرند با تودر اطاعت از آنهاست كه خداو(ص)	د از پيامبرمنافقان و يهو
دا دارى كه قابليت اطاعت و اجرسيدن حكم الهى،تاكيد مى	كند آن چيزحكم الهى و يا ر

ار بر گناهـىد و…بنابر اين:از كسى كه سوفقط حكم الهى است نه حكم منافقان و يـهـو
مانت مى	كند فرا به آن دعوى است و تو راند،يا انجام دهنده كفرا به آن مى	خواست و تو ر

ساندن به ايشان در انجام دادن گناهى و يـاى راى يارت يا بـرمبر،بدان سبب كه اين دعـو
٨ى است.انجام دادن كفر

كان و دشمنان اسلام گاه چـنـان قـلـبسختى و بى	منـطـقـى مـشـر و از آنجا كـه سـر
ىا دلدارش رند پيامبرد آنها نفرين كند،خداود كه امكان داشت در مورا مى	فشر	ر(ص)پيامبر

٩داده،و امر به صبر و شكيبايى مى	كند.

.òÓ8UÚ³dÚ� ×ÔJÚr— ÓÐÒpÓË Óð ôÓJÔsÚ� ÓBÓŠUV�« Ú×Ô u≈ –Ú½ ÓœUÓË ÈÓ¼ÔuÓ: ÓJÚEÔÂuÏÅå،؛«در)٦٨/٤٨(القلم
ه ندا در داد».اندون صاحب ماهى مباش كه با دلى پرت صابر باش و چودگارمان پرورابر فربر

ه	در اين باره)(رآن آمده و علامه طباطبايىه	هايى است كه بسيار در قراژ»	ازوH» —ÓÐÒpهاژ و
مىاى اين است كه مايه دلگرده برا اضافه به	«كاف»	خطاب كر»	رّبمايد:اگر كلمه	«رمى	فر

از آن جهت(ص)	دگار محمد	ان پرورد به عنوفى خـو.و معر١٠و تقويت دل آن جناب باشد
١١دم ثابت كند.ا به مرى راست تا عظمت مقام و

دها و تهمت	ها بيشتر مى	شوارت،آزها:پس از آشكار شدن دعوارابر آزب: صبر در بر
د؛«اى جامه به خـو)٧٣/١ل،ّمّ	(المـز¹Ó√ UÓ¹^N?Ó�« UÚLÔe?]:Òåqند ندا مى	دهـد«از آن رو است كه خـداو

اء و اذيته ناشى از استهـزد پيچيده به خاطر انـدول به معناى جامه در خـوّمّپيچيده».مـز
١٢دم است.مر

شاى استقامت و آمادگى جهت پذير		بر(ص)تى است آسمانى از پيامبر	اين خطاب،دعو
�ÔrK�« ]OÚqÓى	«نده	دارد جز با شب زگ و سنگين ـ كه اين آمادگى ميسر نمى شوظيفه بزريك و

≈� ôÓKÅåöOگشايد و پيوـ و عبادت و آن است كه دل ر) ٧٣/٢ل،ّمّ(المز	دارا استوند را مى	دار مى
د بدين علت است كه درامش و آسايش مى	شوى و آرد و باعث دلدارا ساده مى	سازو كار ر

ËÓ8«Ú³dÚمايد:«كان مى	نمايد و مى	فرى از مشرجه صبر و دورا متو	ر(ص)ند پيامبر	آيات بعد خداو

ŽÓKÓ: vÓ¹ UÓIÔ�uÔÊuÓË Ó¼«Ú−ÔdÚ¼ÔrÚ¼ Ó−ÚdÎł «ÓLÅåöOگويند صبر كن و به)٧٣/١٠ل،ّمّ(المز	؛«و بر آنچه مى
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ا مى	دهد.ى آنها به خدا راگذارى».و سپس دستـور وى جوجهى پسنديده از ايشان دورو
»ËÓ–Ó—Ú½Ë wÓ�«ÚLÔJÓcÒÐsOÓ√ Ô�ËM�« w]FÚLÓWË Ó:ÓNÒKÚNÔrÚ� ÓKåöO(المز	فاه طلب؛«تكذيب كنندگان ر)١١/ ٧٣ل،ّمّ
òÓ8UÚ³dÚ.ابر آنها صبر جميل داشـتـه بـاش:اگذار و اندكى مهلتشـان ده».و در بـرا به من ور

8Ó³ÚdÎł «ÓLÅåöOداستان از اين قر)٧٠/٥ج،(المعار	ىدى از تكذيب كنندگان از روار است كه:فر
استگو است،پسد رى خـواهد كه اگر در دعو	مى	خو(ص)مايى از پيامبـر	آزاستكبـار و زور

		(ص)		ل خداسونه سخنان بر رآنها نمى كند.تحمل شنيدن اين گـواست عذاب برخوا درچر

ت به صبر جميل مى	كند،صبر جميل به معـنـاى:ا دعوت رند آن حضرد،و خداوان بوگر
م داشته باشد،يأسجه،است،و آن صبر و استقامتى است كه تداوشكيبايى زيبا و قابل تو

دد،و در غير ايـنه و آه و ناله نگرع و شكوأم با بيتابى و جـزاه نيابد،و تـوميدى به آن رو نو
١٣ت جميل نيست.صور

ËÓ8«Ú³dÚ� ×ÔJÚr— ÓÐÒpÓ. ÓS½]pÓÐ QÓŽÚOÔMMÓË UÓÝÓ³Ò`ÚÐ ×ÓLÚb— ÓÐÒpÓا:«ابر تهمت	هاى نارو ج:صبر در بر

ŠsOÓð ÓIÔÅåÂu،ت شكيبا باش كه تو تحت نظر مايى ودگارمان پرورابر فر؛«در بر)٤٨/ ٥٢(الطور
ه سور٣٣و٣٠و٢٩ى».در آيات ت تسبيح گودگارخاستى،به ستايش پرورهنگامى كه بر

ا كاهن وآن است كه ايشان ر	و قر(ص)كين به پيامبـراى مشرطور سخن از تهمت هاى نارو
ند	است.رو(ص)داخته پيامبـر	آن ساخته و پرانده	اند و مى	گفتند:قـرن مى	خوشاعر و مجنو

د و سپس در آيهدازكان مى	پران و مشرهش منكرند در آنها به نكوآيات ادامه مى	يابد و خداو
اند و يا ضعيD و ناتـوت به صبر و استقامت مى	كند كه مـبـادا دل	سـرا دعوت ر حضر٤٨
»	ماÓS½]pÓÐ QÓŽÚOÔMMÓU.ى و در حفاظت كامل ما هستى»«ار دارابر ديدگان ما قرا تو در برى،«زيرشو

د.اهيم گذارا تنها نخوا مى	بينيم و از همه چيز با خبريم و تو رهمه چيز ر
ندا داشته بـاشـد كـه خـداوندگى اين احـسـاس راقع اگر انسـان هـر لـحـظـه از زدر و

ايش آسانترا مى	بيند و به او كمك مى	كند تحمل آنها بردهاى او رنج ها و دراحتى	ها،رنار
اهد شد.ميد نخوس و نواهد داشت و مايوخوا از ميان براحتى مشكلات رد و به راهد بوخو

òÓ8UÚ³dÚŽ ÓKÓ: vÓ¹ UÓIÔ�uÔÊuÓË ÓÝÓ³ÒÚ̀Ð ×ÓLÚb— ÓÐÒpÓ� Ó³ÚqÓÞ ÔKÔŸuA�« ]LÚf.ان:ل منكرابر قود:صبر در بر

ËÓ�Ó³ÚqÓ�« ÚGÔdÔ»ËÅå،گويند،پايدار؛«در بر)٣٩/٥٠(ق	تدگارى كن.و در ستايش پرورابر آنچه مى
ه سخن از انكارآغاز اين سورى».درب آن تسبيح گوآمدن آفتاب و پيش از غروپيش از بر
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ا درد رت خوند در آيات بعد قدركان است كه خداوى مشر	از سو(ص)سالت پيامبرمعاد و ر
دايىاى غمزكين و منكرين به تصوير مى	كشد و سپس بردگان و عذاب مشره مردن دوبارنده كرز

دگار خويش مى	كند.ت به صبرو تسبيح و حمد پرورا دعوت و تسلى ايشان راز حضر
Ó8UÚ³dÚ≈ Ê]Ë ÓŽÚbÓK�« ]tŠ ÓoyË Ó¹ ôÓZÚ²ÓWH]M]pÓ�« ]cs¹Ó¹ ô Ô�uMÔÊuÓå.عده حق:«سيدن واى رهـ:صبر بر

توسيده	اند،حله يقين نرعده خدا حق است.مباد آنان كه به مر؛«پس صبر كن كه و)٦٠ / ٣٠م،(الرو
ÊÚ√ Ó½Ú²ÔrÚ≈ ô≈ابر اين كه مى	گويند:«د اينست كه در بردانند».مقصوا بى	ثبات و سبك	سر گرر

:Ô³ÚDKÔÊuÓå	هايشان صبر كن،كه وو ساير زور) ٥٨/٣٠م،(الرو	عده خدا حق است و اگر اوگويى
ت بها دعو		ر(ص)ند پيامبر	.در اين آيه خـداو١٤داهد كرعده داده كه ياريت كند،قطعا خـوو

نمايد:«و چوه شده كه مى	فرم بدان اشار رو٥٨ابر اتهام كفار مى	كند كه در آيه صبر در بر
ه گويانى بيش نيستيد».سـپـس دواهند گفت:شما يـاوان خـوى كافرايشان بيـاورآيه	اى بر

ه پى	گير و مستمرا در اين مبارز	مى	دهد،تا او ر	(ص)گ به پيامبرت بزردستور مهم و يك بشار
هاارابر همه آزمايد:در برت كند.نخست مى	فرجان جاهل به استقامت دعوابر اين لجودر بر
.كه شكيبايى و صبرòÅÓ8UÚ³dÚå.ا،شكيبايى و صبر پيشه كنشكنى	ها و نسبت	هاى ناروو كار

م تر كنداه دلگرا در اين ر	ر(ص)اى اينكه پيامبرى است.و برو استقامت كليد اصلى پيـروز
عده اين است كه او.و آن وòÊ]Ë ÓŽÚbÓK�« ]tŠ Óoyå≈عده خدا بطور مسلم حق است	ايد:ومى	افز

ض،و غلبه اسلام بر كفر،و نور بر ظلمت،وى،و خلافت در ارعده پيروزمنان وبه تو و مؤ
هعد»	در اينجا اشارشاند.كلمه	«وعده،جامه عمل مى	پوعلم بر جهل،داده است،و به اين و

منان داده شده است،از جملهى مؤد پيروزآن در مـورى است كه در قرعده	هاى مكرربه و
منانى مؤه يـارار»؛«همو�òÓÊUÓŠ ÓIÒÎŽ UÓKÓOÚM?Ó½ UÓBÚdÔ�« ÚLÔR?Ú:MsOÓانيـم	 مى	خو٤٧ه آيه در همين سـور

هامش در اين مبارزمين دستور،دستور به حفظ متانت و آر.و دو١٥ده و هست»	حقى بر ما بو
؛«كسانى)٦٠ / ٣٠م،(الروËÓ¹ ôÓZÚ²ÓWH]M]pÓ�« ]cs¹Ó¹ ô Ô�uMÔÊuÓÅåمايد:«سخت و پى	گير است،مى	فر

ى و تحمل ودبارظيفه تو بردانند…».وا بى	ثبات و سبك	سر گـرند مبادا تو ركه ايمان ندار
مى	باشد.اد است،نه افرابر اين	گوهبر در برصله هر چه بيشتر و حفظ متانتى كه شايسته يك رحو

ى	هايى كه نصيب پيامبر و مسلمانان نخستين شد در سايه همين صبراقع تمام پيروزدر و
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ان و مشكلات زياد ممكن نيست.اون آن غلبه بر دشمنان فرد،و امروز نيز بدوو استقامت بو
كل:ت به تو.دعو٢

ج مشكلات و تنهايى تسلىا تحت آن قالب در اوش رند پيامبريكى از قالب	هايى كه خداو
؛ )٢٧/٧٩( النمـل،Ó²ÓuÓ�]qÚŽ ÓK?ÓK�« v]t≈ ½]pÓŽ ÓKÓ�« vÚ×?ÓoÒ�« ÚLÔ³ÅåsO.كل به او است.«ت به تـومى	دهد دعو

امر(ص)	شن هستى»	در اين آيه به پيامـبـر	اه با حقيقتـى روكل كن كه تو همر«پس بر خدا تـو
ال رّكت توّسى نداشته باشد و علان ترل كند و از دشمنان و كافرّكشده است كه بر خدا تو

ى است ازاقع«اين جمله تفريع و نتيجه	گيرده است.و در و	بيان كر(ص)دن پيامبر بوّبر حق
ائيلكين و اختلاف بنى اسرك مشرص شر	در خصو(ص)ل خدا	سوى كه به رع چند امرمجمو

ل به خداى تعالى است،نه به تو،پس بايدد و معنايش اين است كه امر همه آنان محوموفر
سى كه تو در امنيتىى،كه او كافى تو است و بايد كه از هيچ چيز نتركيل بگيرا وكه تو او ر

١٦از حق هستى.

ËòÓð ôÔDl�« ÚJÓ.Uds¹ÓË Ó�«ÚLÔMÓ.UIsOÓË ÓœÓŸÚ√ Ó–Ó¼«ÔrÚË ÓðÓuÓ�]qÚŽ ÓKÓK�« v]tË Ó�ÓHÓÐ vK�U]tË Ó�åöO(الأحز	؛)٣٣/٤٨اب،
ىسازكل كن،كه خدا كاراگذار و بر خدا توا وشان راران و منافقان اطاعت مكن و آز«از كافر

ا بسنده است».ر
شيدند پيامبره	هايى از منافقان كوان و يا گروها كافرتاريخ اسلام نشان مى	دهد كه بار

د و ازا به بدى نبردند كه نام بت ها رضعى بكشانند،گاه پيشنهاد كرا به چنين مو	ر(ص)اسلام	
ستيم و يك سال هـم تـوا بپرد تـو ره ده يك سال معبـوآنها انتقاد نكند،و گاه گفتـنـد اجـاز

نامه	هـاىستش كن و گاه مى	گفتند به ما مهلت ده تا يك سال ديگر بـه بـرا پـردان ما رمعبو
ا ازمنان فقيـر ردند تهى دستان و مؤد ادامه دهيم و بعد ايمان بياوريم،گاه پيشنهـاد كـرخو
اى دادنتمندان با تو همصدا شويم،و گاه اعـلام آمـادگـى بـرد دور كن تا ما ثـرود خـوگر

دند!مسلم است همه اينهانان زيبا و مانند آن كرات مالى و پست و مقام حساس و زامتياز
فت سريع اسلام و ريشه كن شدن كفر و نفاق،و اگراه پيشرد بر سر رناكى بودام	هاى خطر

ج مى	داد پايه	هاى انقلابمشى به خرابر يكى از اين پيشنهادها انعطاف و نر	در بر(ص)پيامبر
تند حضرسيد.اينجاست كه خداوگز به نتيجه نمى	راسلامى فرو مى	ريخت و تلاش	ها هر

ËòÓœÓŸÚ√ Ó–Ó¼«ÔrÚË ÓðÓuÓ�]qÚŽ ÓKÓK?�« v]tمايـد:ها مى	كند و مى	فـرابر اين فشـاركل در برت به تـوا دعور
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ËÓ�ÓHÓÐ vK�U]tË Ó�öOكل نما و همين بس كه خـداهاى آنها مكن،بر خدا توار»؛«اعتنايى بـه آز
اى تسليم ساخـتـنحامى و مدافع تو است».اين قسمت از آيه نشان مى	دهد كـه آنـهـا بـر

خم زبان وها چه از طريـق زاراع آزدند،و انـوار داده بوا سخت در فشار قـر	او ر(ص)پيامبـر	
اانش روه اقتصادى نسبت به او و يـارار جسمى،و چه محاصـربدگويى و چه از طريـق آز

ا«أذى»ت ديگر،زيران مدينه به صورتى،و در دوران مكه به صورمى	داشتند،البته در دور
١٧د.ا شامل مى	شوار راع آزه	اى است كه همه انواژو

اعه در مقابل تمام مشكلات و انـون كو	همچو(ص)اهى مى	دهد كه پيامبـرو تاريخ گو
انجام در اهداففتند،و سرا نپذيرگز ننگ تسليم و شكسـت ردند و هرها ايستادگى كرارآز

كل بر خدا و اعتماد بـر ذات پـاك اوى تومت و پيـروزد پيروز شدند.دليل ايـن مـقـاوخو
اده	اش سهل و آسان است؛ابر ارد،خدايى كه همه مشكلات در بربو

اهد  خداىگى  تا  نخود  ر    اگر تيغ  عالم   بجنبد ز جاى                          نبر
ى كافى است كه پشتيبان و پناهگاه انسان چنين خدايى باشد.آر

ند:ت به نماز و تسبيح خداو.دعو٣ 
جه بى	نهايتا متوا بيدار و فكر او رعبادت مكتب عالى تربيت است،انديشه انسان ر

ا درا از دل و جان مى	شويد،صفات عالى انسانـى رد و غبار گناه و غفلـت رد،گرمى	ساز
ليت به انسان مى	بخشد وگاهى و مسئوا تقويت و آح ايمان رش مى	دهد،رود او پرورجوو

ندگى ازديك مى	كند.و به همين دليل ممكن نيست انسان لحظه	اى در زا به كمال نزاو ر
دد،و آنها كه فكر مى	كنند،انسان ممكن است به جايىگ تربيتى بى	نياز گراين مكتب بزر

مد پنداشته	اند و يا مفهوا محدوى به عبادت نداشته باشد.يا تكامل انـسـان رسد كه نيازبر
ده	اند.ك نكرا درعبادت ر
ندگى دنيا است،وده و هست و اين طبيعت زندگى انسان هميشه مشكلاتى بـودر ز

ان به عظمـتگتر است،و از اين رو مى	تـوگتر باشد اين مشكلات بـزرهر قدر انسان بـزر
ندلى مى	بينيم خداود.ود پى برگش با آن روبرو بوت بزر	در آن دعو(ص)مشكلاتى كه پيامبر

،بهه اين مشكلاتابر انبواى كسب نيرو و سعه صدر بيشتر در برش دستور مى	دهد كه بربه پيامبر
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Ó8UÚbÓŸÚÐ LÓð U?ÔRÚ:ÓdÔ.مايد:«د و مى	فرى آوردگار و نيايش و سجده بر آستانـش روتسبيح پـرور

ËÓ√ÓŽÚd÷ÚŽ Ós?�« ÚLÔAÚd�s?OÓ≈¿½]� UÓH?ÓOÚMÓ„UÓ�« ÚL?ÔZÚ²ÓN?ÚezsOÓ�«¿]c?s¹Ó¹ Ó−ÚF?ÓKÔÊuÓ: ÓlÓK?�« ]t≈ �ÓNÎš¬ U?ÓdÓ. ÓZÓuÚ·Ó

¹ÓFÚKÓLÔÊuÓË¿Ó�ÓIÓbÚ½ ÓFÚKÓrÔ√ Ó½]p?Ó¹ ÓCoOÔ8 ÓbÚ—Ô„ÓÐ LÓ¹ UÓIÔ�uÔÊuÓ.¿ÓZÓ³Ò`ÚÐ ×ÓLÚb— ÓÐÒpÓË Ó�ÔsÚ: s?ÓZ�« ]łUbs¹Ó¿

ËÓŽ«Ú³ÔbÚ— ÓÐ]pÓŠ Ó²]¹ vÓQÚðOÓpÓ�« ÚOÓIs?OÔÅå،اى صريح و بلند)٩٤ـ١٥/٩٩(الحجر	؛«به هر چه مأمور شده
هّآنان كه با الل¨ ا از تو باز	مى	داريمه	كنندگان رما مسخر¨دان باشكان رويگربگو و از مشر

شانو مى	دانيم كه تو از گفتار¨اهند دانستدى خوند، پس به زوخداى ديگر قائل مى	شو
تدگارو	 پرور¨ت تسبيح كن و از سجده كنندگان باشدگاربه ستايش پرور¨ىدلتنگ مى	شو

سد».ا رگت فرست،تا لحظه مرا بپرر
ت مخفيـانـه	بعد از سه سال دعـو(ص)سالت پيامـبـر	دن ر اين آيات ناظر بر علـنـى كـر

ستىك و بت پرحيد خالص و در هم ريختن نظام شرت به تومى	باشد،بديهى است كه دعو
د و به همين جهت از همان آغاز اينحشتناكى بومان و در آن محيط كار عجيب و ودر آن ز

تش		قوند به پيامبرند به همين جهت خداومى	خيزاء برهى به استهزد كه گرومساله نمايان بو
ا وا آشكـارد رت خواسد و دعـواء كنندگان نهـره دشمنان و استهـزقلب مى	دهد كه از انـبـو

اى تقويت قلـبند بر.سپس خداوÓ8UÚbÓŸÚÐ L?Óð UÔRÚ:ÓdÔË Ó√ÓŽÚd÷ÚŽ Ós�« ÚLÔAÚd�sOÓå.د،«علنى ساز
ىاء كنندگان از وابر استهزت به او اطمينان مى	دهد كه در برحضر	و تسلى خاطر(ص)پيامبر	

ا از تو دفعاء كنندگان ر استهزّ«ما شرò½]� UÓHÓOÚMÓ„UÓ�« ÚLÔZÚ²ÓNÚezsOÓªå≈مايد:حمايت مى	كند،مى	فر
ò]cs¹Ó¹ Ó−ÚFÓKÔÊuÓ»�اء كنندگان خبر مى	دهد.كان و استهزم كار مشرديم».سپس از نتيجه شوكر

:ÓlÓK�« ]t≈ �ÓNÎš¬ UÓdÓ. ÓZÓuÚ·Ó¹ ÓFÚKÓLÔÊuÓÆå

ËòÓ�ÓIÓbÚمايد:مى	فر(ص)		حيه پيامبر	ى و تقويت هر چه بيشتر روان دلداربار ديگر به عنو

½ÓFÚKÓrÔ√ Ó½]pÓ¹ ÓCoOÔ8 ÓbÚ—Ô„ÓÐ LÓ¹ UÓIÔ�uÔÊuÓªåدانيم كه سخنان آنها سينه تو ر	احتا تنگ و نار«ما مى
اند اين همه بدگويى و سخنان كفر وح لطيD تو و قلب حساست،نمى	تود».و رومى	ساز

شانشت و ناهنجاردن آثار سخنان زدواى زاحت نباش و برلى نارا تحمل كند.وك آميز رشر
òÓZÓ³Ò`Ú.ابر ذات پاكش سجـده كـن	داز و در برت بپـردگاره به تسبيح پـرورو دفع غم و انـدو

Ð×ÓLÚb— ÓÐÒpÓË Ó�ÔsÚ: sÓZ�« ]łUbs¹Óåچر	ا از دلات بد گفتار آنها رلا اثرّند أوا كه اين تسبيح خداو
ا باندت ران مى	بخشد،و پيـودايد،و از آن گذشته به تو نيرو و تـوه مى	زّهاى مشتاقان الـل
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ترت تحمل بيشتر و جهاد پى	گيرد،و به تو قدرمند مى	سازا نيرواده	ات رخدا محكم مى	كند،ار
اسخ	تر مى	بخشد.و قدم ر

	غمگين مى	شد به نماز(ص)انيم:هنگامى كه پيامبراس مى	خوّايات از إبن عبلذا در رو
انجام آخرين		دستور.و سر١٨ا در نماز از دل مى	شسته رن و اندوبر مى	خاست و آثار اين حز

ËòÓŽ«Ú³ÔbÚت در تمام عمر بر		مـدار دگارمينه به او مى	دهد كه دست از عبادت پرورا در اين زر

—ÓÐ]pÓŠ Ó²]¹ vÓQÚðOÓpÓ�« ÚOÓIsOÔªåسد».ا را بندگى كن تا يقين فره او رار«و همو
اىبران،ا و تهمت	هاى بدكارابر سخنان ناروت به صبر در بر طه نيز پس از دعوHه و در سور

ا مى	دهداز و نياز با خدا و نماز و تسبيح رو تسلى خاطر او دستور ر(ص)	حيه پيامبرتقويت رو
Ó8UÚ³dÚŽ ÓKÓ: vÓ¹ UÓIÔ�uÔÊuÓË ÓÝÓ³Ò`ÚÐ ×ÓLÚb— ÓÐÒpÓ� Ó³ÚqÓÞ ÔKÔŸuA�« ]LÚfË Ó�Ó³ÚqÓž ÔdÔÐËNÓË UÓ:sÚ.مايد:«و مى	فر

½¬Ó¡UK�« ]OÚq. ÓZÓ³Ò`ÚË Ó√ÓÞÚdÓ·«ÓM�« ]NÓ—U� ÓFÓK]pÓð ÓdÚ{Óåv،(طه	گويند شكيبا باش)٢٠/١٣٠	؛«بر آنچه مى
ب آن به پاكى بستاى،و در ساعاتشيد و پيش از غروع خورا پيش از طلوت ردگارو پرور

دى».د گرى،شايد خشنول و آخر روز تسبيح گوشب و او
دخوران گذشته و برام پيشين و پيامبرگذشت اقوت نيز بعد از بيان سر عنكبوHهدر سور

ىاى دلدارا برى سخن رندگى آنها،روان الهى،و پايان غم	انگيز زهبرب آنها با اين رنامطلو
ده دو دستور		كر(ص)ائه خط مشى كلى و جامع به پيامبرحيه و ارو تسلى خاطر و تقويت رو

تحى شده تلاوآن]	به تو وا از كتاب آسمانى	[قربه او مى	دهد:نخست مى	گويد:«آنچه ر
ا برش است،مى	گويد:«و نماز رد كه شاخه اصلى پروردازم مى	پركن» بعد،به دستور دو

ð«òÚqÔ: Ó√ UÔŠËw?Ó≈ �ÓOÚpÓ: sÓ�« ÚJ²Ó»UË Ó√Ó�rB�« ]…ö?Ó≈ Ê]B�« ]…öÓð ÓMÚNÓŽ vÓs�« ÚHÓ×?ÚAÓ¡UË Ó�«ÚLÔMÚJÓdپا دار»؛

ËÓ�Óc�ÚdÔK�« ]t√ Ó�Ú³ÓdÔË ÓK�«]tÔ¹ ÓFÚKÓrÔ: Óð UÓBÚMÓFÔÊuÓÅåحىا از اين كتاب بر تو و؛«هر چه ر)٢٩/٤٥ت،(العنكبو
د و ذكرا از فحشا و منكر باز مـى	دارار،كه نماز آدمى رت كن،و نماز بگزشده است تلاو

گاه است».هايى كه مى	كنيد آگ	تر است و خدا به كارخدا بزر
ËòÓ8«Ú³dÚ� ×ÔJÚr— ÓÐÒp?Ó. ÓS½]pÓÐ QÓŽÚOÔM?MÓË UÓÝÓ³Ò`ÚÐ ×ÓL?Úb— ÓÐÒpÓنه اند آيات شريفـه:و از اين نمـو

ŠsOÓð ÓIÔÂuÔå،(الطور	٤٨/ ٥٢(»،.Ó8UÚ³dÚŽ ÓKÓ: vÓ¹ UÓIÔ�uÔÊuÓË ÓÝÓ³Ò`ÚÐ ×ÓLÚb— ÓÐÒpÓ� Ó³ÚqÓÞ ÔKÔŸuA�« ]LÚfË Ó�Ó³ÚqÓ

�«ÚGÔdÔå»Ë،(ق	٥٠/٣٩(»،.Ó8U?Ú³dÚ≈ Ê]Ë ÓŽÚbÓK?�« ]tŠ ÓoyË ÓÝ«Ú²ÓGÚH?dÚ� cÓ½Ú³p?ÓË ÓÝÓ³Ò`ÚÐ ×ÓL?Úb— ÓÐÒpÓÐ �UÚFÓA?wÒ

ËÓÐù«ÚJÓå—U،٤٠/٥٥(غافر(
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ت به استقامت:.دعو٤
س نشدنابر مشكلات و مأيودن در برنامه	اى استقامت كراى هر براساس و ضامن اجر

د دين وان الهى در مسير هدايت انسان ها نبـوى پيامبرمى	باشد.و اگر استقامت و پايـدار
ا طىآيينى باقى نمى ماند تا در سايه عمل به آنها انسان ها مسير تكامل و نيل به سعادت ر

ابرى و ايستادگى در بـرت به استقامت و پـايـدارا دعور(ص)	ند پيامبـركنند.از آن رو خـداو
مايد:دم مى	كند و	مى	فرت مرسالت و دعومشكلات و سختى	هاى پيش رويش در انجام ر

.òÓKcÓ�pÓ. ÓœUÚŸÔË ÓÝ«Ú²ÓIrÚ� ÓLÓ√ UÔ:dÚ ÓË Óð ôÓ²]³lÚ√ Ó¼ÚuÓ¡«Ó¼Ôr«…(الشور	ت كناى آن دعو؛« بر)٤٢/١٥ى،
òÓÝUÚ²ÓIrÚ� ÓLÓ√ UÔ:dÚ Ó.اهش	هايشان مرو…».ى ورز و از پى خومان يافته	اى پايدارو چنان كه فر

ËÓ:ÓsÚð Ó»UÓ: ÓFÓpÓË Óð ôÓDÚGÓuÚ≈ «½]tÔÐ LÓð UÓFÚLÓKÔÊuÓÐ ÓBådO(هو	اه با آنان كه با تو رو به خدا؛«همر)١١/١١٢د،
ى كهده	اند،هم چنان كه مأمور شده	اى ثابت	قدم باش.و طغيان مكنيد كه او به هر كاركر

مى	كنيد بيناست».

.تسلى در قالب اميدبخشى:٥
؛)٢٨/٨٥( القصص،…»Ê]�« ]c. ÍÓdÓ÷ÓŽ ÓKÓOÚpÓ�« ÚIÔdÚÊ¬Ó� Ód?Óœ«„̂Ó≈ �Ó: vÓFÓœU≈گشـت:« بازHعدهالD:و

داند…».هر چندعده	گاهت باز مى	گرا به وده است تو رض كرا بر تو فرآن ر«آن كس كه قر
ا در آنجا تشكيلمت اسلامى رفت و هسته اصلى حكو	مى	بايست به مدينه مى	ر(ص)پيامبر

ارا آزطن اصلى اش ـ سخت او رمى	داد اما با اين حال عشق و دلبستگى او به مـكـه ـ مـو
حى بهد.اينجا است كه نور وار بواى او بسيار ناگوم امن الهى برى از اين حرمى	داد و دور

Ê]�« ]cÍ≈ا به او مى	دهد،و مى	گويـد:«طـن رگشت به وت بـازقلب پاكش مى	تابد و بـشـار

.ÓdÓ÷ÓŽ ÓK?ÓOÚpÓ�« ÚIÔd?ÚÊ¬Ó� ÓdÓœ«„̂Ó≈ �Ó: vÓFÓœU?ا بهد تـو رض كرا بر تو فـرآن ر…»؛« همان كسى كه قـر
ش		ليت به		مـادرا در طفـو	ر(ع)سى	نه كه موداند».«همان گـوادگاهت باز مى	گـرجايگـاه و ز

دانيدگرادگاه اصلى	اش بازا بعد از يك غيبت ده ساله از مصر به زهمچنين او رداند، وگرباز
تىنيان طاغوعوت فرا تشكيل دهد و قدرمت مستضعفان رد و حكوافروزا برحيد راغ توتا چر

حيداغ توداند،و چرت تمام به مكه باز مى	گرت و قوا با قدرهم بشكند،همان خدا تو را درر
ا تسلى	ر(ص)د.و با اين نويد قلب پيامبـرمى	افروزمين مقدس بـرا با دست تو در اين سرزر
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١٩مى	دهد.

	(ص)ند به پيامبـرش	هايى كه خـداوكين:از ديگـر رودن نقشه	هاى مشـر ب: از بين بر

دن نقشه	هاىحيه با از بين بـرانع استقامت و تقـويـت روتسلى مى	بخشد،شناسانـدن مـو
دنش كراى خاموكين مكه بر،مشر(ص)ت پيامبركين مى	باشد.پس از علنى شدن دعومشر

اىمى برسته نقشه	هاى شـونند و پيوطئه	هاى عجيب مى	زنور اسلام دست به حيله	ها و تو
ا مى	كشند.وت رح مى	كنند و گاه نقشه تبعيد يا قتل حضر	و مسلمانان طر(ص)		ه با پيامبر	مبارز

ا در فشـارت ران آن حضرند،و يارق سازا متفـرطئه	اى مى	چينند تا جمع مسلمـيـن رگاه تو
ايط است كهش كنند.در اين شرا خاموند و نور خدا ردارا از ميان بر	ر(ص)ند،و پيامبر	بگذار
؛«اگر)٨٦/١٥ق،(الطار»½]NÔrÚ¹ ÓJbOÔÊËÓ� ÓOÚbÎÅå≈ا تسلى مى	دهد كه:«منان ر	و مؤ(ص)ند پيامبرخداو

؛«و [من نيز در)٨٦/١٦ق،(الطار»ËòÓ√Ó�bOÔ� ÓOÚbÎÅåند»،سته حيله مى	كنند و نقشه	ها مى	ريزآنها پيو
ÓLÓNÒq�« ÚJÓ.Ud?s¹Ó√ Ó:ÚNKÚNÔrÚ.ا نقش بر آب مى	كنـم»،«م و نقشه	هاشان رابر آنها	] نقشه مى	ريـزبر

—ÔËÓ¹ÚbÎ å«ا ببينند»،ا اندكى مهلت ده تا عاقبت كار خويش ران ر؛«پس كافر)٨٦/١٧ق،(الطار≈òÊ]

—ÓÐ]pÓ� Ó³�UÚLdÚ8ÓåœU،دگار تو در كمين آنهاست»،ا كه پرور؛«چر)٨٩/١٤(الفجر.òÓS:]½ UÓcÚ¼Ó³Ós]Ð pÓ

.ÓS½]: UMÚNÔrÚ: ÔMÚ²ÓILÔåÊu(الز	گيريم»،«؛«و اگر تو ر)٤٣/٤١ف،خر	ا ببريم،از آنها انتقام مى½Ó×ÚsÔ√ ÓŽÚKÓrÔ

ÐLÓ¹ UÓIÔ�uÔÊu«،گوينـد آ؛«زير)٥٠/٤٥(ق	گاهتريم»،«ا ما به آنچه آنها مىŁÔr]≈ Ê]Ž ÓKÓOÚMÓŠ UZÓÐUÓNÔår	

	ËÓ≈½]Ž U?ÓKÓ√ v?ÓÊÚ½ Ôd¹Óp?Ó: Ó½ UÓFb?Ô¼ÔrÚ�ÅÓI?ÓœU—ÔåÊË؛«سپس حسابشان بـا مـاسـت»،«)٨٨/٢٦(الغاشـيـة،

عده مى	دهيم به تو نـشـان			ا	[از عذاب]	به آنهـا و؛«و ما قادريم كه آنـچـه ر)٢٣/٩٥ن،منو(المـؤ
ËÓ≈:]½ UÔd¹ÓM]pÓÐ ÓF?ÚiÓ�« ]c½ ÍÓF?bÔ¼ÔrÚ√ ÓËÚ½ Ó²Óu?Ó.]OÓM]pÓ. ÓS?�ÓOÚMÓ: U?ÓdÚłFÔNÔr?ÚŁ Ôr]K�« ]tÔý ÓN?bOÏŽ ÓK?Ó: vÓUدهيـم»،«

¹ÓHÚFÓKÔÊuÓå(يو	اى از چيز؛«يا پار)١٠/٤٦نس،	نمايانيم ياا كه به آنها وهايى ره	ايم به تو مى	عده داده
ى كه مى	كنند ناظر است»،د ماست و خدا به هر كارگشت همه	شان به نزانيم.بازا مى	ميرتو ر

»ðÓuÓ‰]Ž ÓMÚNÔrÚ. ÓLÓ√ UÓ½ÚXÓÐ LÓKÔÅåÂu،ا ملامتدان شو.كس تو ر؛«پس،از آنها رويگر)٥١/٥٤(الذاريات
؛«و سخن)١٠/٦٥نس،(يوËÓ¹ ôÓ×ÚeÔ½ÚpÓ� ÓuÚ�ÔNÔrÚ≈ Ê]�« ÚFe]…Ó� K]tł ÓLFOÎ¼ UÔuÓZ�« ]LlOÔ�« ÚFÓKÅårOد»،«اهد كرنخو

ا و داناست».ست كه شنوند است،اوت به تمامى از آن خداود،عزن نسازا محزوآنان تو ر
عده	هاى كريـمـانـه وت واى تسلى حـضـرگاه بـرامت هاى خـاص:وج: اعطاى كـر

ا بـه آناح»	ذكر شده اسـت رنشـره	هاى	«الضـحـى»	و	«الإگى كه در سـوربخشش هـاى بـزر
ى ات نداد و از همـاندكى يـارد؛مگر در كوام گيـرى مى	كند تا قلـب او آرت يـادآورحضر
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Ó�ÓrÚ¹ Ó−bÚ„Ó¹ Ó²LOÎ. UÓËPÓË¿ÈÓËÓłÓbÓ„Ó{ Ó. ôU?ÓNÓbÓË¿ÈÓËÓłÓbÓ„Ó√د؟«دكى پشت و پناه ات نبـوايل كواو

ŽÓzU. öÓQÓžÚMÓ åv،ا گمگشته نيافتا يتيم نيافت و پناهت داد؟ آيا تو ر؛« آيا تو ر)٨/٩٣-٦(الضحى
ايـتا بردانيد؟».و سـيـنـه	ات رت گرانگـرا درويش نيـافـت و تـود؟  آيا تـو رو هدايتـت		كـر

Ó�ÓrÚ½ ÓAÚd?ÓÕÚ� ÓpÓ8 ÓbÚ—Ó„ÓË¿ ÓËÓ{ÓF?ÚMÓŽ UÓM?ÚpÓË “Ú—Ó„Ó�«¿ ]c√ ÍÓ½ÚIÓi?Óþ ÓNÚdÓ„ÓË¿ Ó—Ó.ÓF?ÚMÓ� UÓpÓ√د:«نگشـو

–�Úd?Ó„Óåات ر)١ـ٩٤/٤ح،(الـشـر	ا از پـشـتـتانـت رديم؟و بـار گـرايـت نـگـشـوا بـر؛«آيا سـيـنـه
انى نيسـت واين جاى هيچ نگـرد؟».بنابرى كه بر پشت تو سنگينى مـى	كـرنداشتيم؟بـاربر

د.اهد كرانى خوا بر تو ارزد رامت خوحمت و كرد و راهد بوند باز هم حامى تو خوخداو
ا با اين سخن بهت راند و قلب حضرا ابتر مى	خوت ران آن حضرقتى يكى از كافر لذا و

خم زبان هاى مكرر دشمناندناك و زادث دره حوابر انبوا در برند ايشان رد خداود مى	آوردر
 ½]√ U?ÓŽÚDÓOÚM?Ó„UÓ�« ÚJÓuÚŁÓd?Ó.¿ ÓBÓqÒ� dÓÐÒp?ÓË Ó½«Ú×ÓdÚ≈¿ Ê]ý Ó½U¾Óp?Ó¼ ÔuÓÐ_« Ú²ÓdÔå≈اينچنين تسلى مـى	هـد:«

ان و قربانىت نماز بخودگاراى پرورديم،پس برا به تو عطا كرثر ر؛«ما كو)١ـ٣ / ١٠٨ثر،(الكو
د ابتر است».اه تو خوكن، كه بدخو

عده الهىت وند به صور:و گاه تسلى بخشى خداو(ص)د: تاكيد بر حفاظت از پيامبر	
…»Ë ÓK?�«]tÔ¹ ÓFÚBLÔp?Ó: sÓM�« ]”Uد.«…ى و تأييد حفاظت از او بـولش مبنى بر پـيـروزسوبه ر

دم حفظ مى	كند…».ا از مر؛«…و خدا تو ر)٥/٦٧(المائدة،

شناسى:. قدر٦
ا	ر(ص)ند پيامبر	لش آياتى هستند كه در آنها خداوسوند به رد تسليت خداواراز جمله مو

òÓKÓFÓK]pÓÐ ÓšUlÏ½ ÓHÚZÓpÓ.مايد:ساند آنجا كه مى	فردن بر كفر دشمنانش مى	تراقب غم خوراز عو

ŽÓKÓŁ¬ vÓ—U¼rÚ≈ ÊÚ� ÓrÚ¹ ÔRÚ:MÔÐ «uNÓc?Ó�« «Ú×ÓbY¹√ ÓÝÓHÎåU،D(الكه	؛«شايد اگر به اين سخن ايمان)١٨/٦
ى».ه هلاك سازشان از اندوا به خاطرند،خويشتن رنياور

٢٠	است».		(ص)ل خداسوسندى و تسلى خاطر راين آيه و دو آيه بعدش در مقام خر

�ÓFÓK]pÓÐ ÓšUlÏ½ ÓHÚZÓpÓ√ Ó¹ ôÓJÔ½uÔ: «uÔRÚ:MsOÓ≈¿ ÊÚ½ ÓAÓQÚ½ ÔMÓeÒ‰ÚŽ ÓKÓOÚNrÚمايد:«اء مى	فره شعردر سور

:sÓZ?�« ]LÓ¡U?¹¬ ÓWÎ. ÓEÓK?]XÚ√ ÓŽÚM?Ó�UÔNÔr?Ú� ÓNÓš U?Ó{UF?sOÓÅå٣ـ٤ / ٢٦اء،(الشـعـر(ªشايد،از اين كه ايـمـان»
ل مى	كنيماى ايشان آيتى نـازاهيم،از آسمان برى.اگر بخوا هلاك سـازد رند،خونمى	آور
حمانه	اى از خداى راى ايشان هيچ سخن تازند.برد آورع سر فـروابر آن به خضوكه در بر
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اض مى	كنند».د،جز آن كه از آن اعرل نمى	شوناز
ى دلسوزن معلمى مهربان و پدر	همچو(ص)م	د كه پيامبر اكراين آيات حكايت از اين دار

د،به ايمان آنـهـا عـشـقنج مـى	بـرد راهى امت خويش بـيـش از آنـچـه تـصـور شـواز گمـر
لال نشسته	اند و از تشنگـىمى	ورزيد،از اين كه مى	ديد تشنه	كامانى در كنار چشمه آب ز

ششد،شب و روز تلاش و كود،اشك مى	ريخت،دعا مى	كراحت بوفرياد مى	كشند نار
ده،بها گذاراست رشن و راه رودم رد،و از اين كه مرداشت،در نهان و آشكار تبليغ مى	كر

د!گ پيش مى	برحد مرا تا سرد،غصه	اى جانكاه كه گاهى او رفتند غصه مى	خوراهه مى	ربير
دارخى موى مى	داد.و مى	بينيم كه در برا دلداركش به خطر مى	افتاد و خدا او رو جان مبار
٢١امش يابد».د تا دمى بياسايد و آرا از ايشان نااميد مى	سازنيز پيامبر ر

ËÓ≈ÊÚ� ÓÊUÓ� Ó³ÔdÓŽ ÓKÓOÚpÓ≈ ŽÚdÓ{«ÔNÔrÚ. ÓSÊÝ« Ú²ÓDÓFÚXÓ√ ÓÊÚð Ó³Ú²ÓGwÓ½ ÓHÓIÎ. U—_« wÚ÷مايش كه:«با اين فر

√ÓËÚÝ ÔK]LÎ. UZ�« w]LÓ¡U. Ó²?ÓQÚðOÓNÔrÚÐ ¹PÓWÌË Ó�ÓuÚý Ó¡UÓK�« ]tÔ� Ó−ÓLÓFÓN?ÔrÚŽ ÓKÓ�« vÚNÔbÓ. ÈÓð öÓJÔ½uÓs]: sÓ�« Ú−Ó¼UKs?OÓå

Å،ى يـامين بجواهى نقبـى در زان است،خودن آنها بر تو گـراض كر؛«اگر اعـر)٦/٣٥(الأنعام
اسـتاه را به راهد،همه رى.اگر خدا بخوايشان بياوره	اى بردبانى بر آسمان بنه تا معجـزنر
د.پس،از نادانان مباش».بر

ادم ردن همه مـرد،امكان ايمـان آورا كه در خـوند انديشـه اى رو با اين خطاب خـداو
ا در مقابـلند كه چرنهيب مـى	ز(ص)	اند و بر پيامـبـر	گاهانه مى	خـوش دهد انديشه نـاآپرور

ل آن بايد به اختيارت به حق و قبواى اختيار است.دعوى.دنيا سراض آنان متأثر مى	شواعر
ا مى	داشت.ا به ايمان و اطـاعـت واست همه آدمـيـان رد و اگر خدا مى	خـوت پذيـرصور
	اين آيات)١٠/٩٩نس،(يـوام مى	كنى؟	دن اجبار و الـزا به ايمـان آوردم ر	آيا تو مر)٢/٢٧٢ة،(البقـر

ر او بر كفر آنان است.ّدم و تحس	بر مر(ص)اه بر شفقت پيامبرد بالاترين گوخو

.تعيين حد و مرز:٧
ىدم و دلسوزاهى مردن كفار و گمر	از ايمان نياور(ص)ه زياد پيامبرند از غم و اندوخداو

دا به خطر اندازه ممكن است سلامتى ايشان رگاه است و اين غم و اندواى همه آايشان بر
تظيفة تو جز تبليغ و	بشارد كه وت يادآور مى	شوى و تسلى خاطر حضراى دلداراز آن رو بر

؛)٤٢/٤٨ى،( الشورÓSÊÚ√ ÓŽÚdÓ{Ô. «uÓLÓ√ UÓ—ÚÝÓKÚMÓ„UÓŽ ÓKÓOÚNrÚŠ ÓHEOÎ≈ UÊÚŽ ÓKÓOÚpÓ≈ �« ôÚ³Ó⁄öÔÅå.و انذار نيست.«
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ÓSÊÚ.سالت هيچ نيست»،«ستاده	ايم كه نگهبانشان باشى،بر تو جز تبليغ را نفراض كنند،تو ر«اگر اعر

√ÓÝÚKÓLÔ. «uÓIÓb¼« Ú²ÓbÓËÚË «Ó≈ÊÚð ÓuÓ�]uÚ. «ÓS½]LÓŽ UÓKÓOÚpÓ�« Ú³Ó⁄öÔÅåاند)٣/٢٠ان،(آل عمر	؛« اگر اخلاص ورزيده
ÓSÊÚð Óu?Ó�]uÚ. «ÓS½]LÓU.دان شده	اند،بر تو تبليغ است و بس»،«پس هدايت يافته	اند و اگر رويگـر

ŽÓKÓOÚp?Ó�« Ú³Ó⁄öÔ�« ÚLÔ³s?OÔÅå،گر؛«اگر رو)١٦/٨٢(النحل	ظيفه تودان شدند،جز اين نيسـت كـه وى
ستاديما نفر؛«ما تو ر)٢٥/٥٦قان،(الفر»ËòÓ:Ó√ UÓ—ÚÝÓKÚMÓ„UÓ≈ : ôÔ³ÓAÒdÎË «Ó½Ócd¹ÎÅåشنگر است»،تبليغى رو

Ó—Ó√Ó¹ÚX?Ó: Ósð« ]W?ÓcÓ≈ �ÓN?Ót?Ô¼ ÓuÓÁ«Ô√ Ó.ÓQ?Ó½ÚXÓð ÓJ?ÔÊuÔŽ ÓK?ÓO?Út√سانـى»،«ده دهى و بـتـراى آنكه مـژمگـر بـر

ËÓ�öO«د ديدى؟آيا تـوفته بـوا به خدايى گـراى نفس را كه هو؛«آيا آن كـس ر)٢٥/٤٣قان،(الفـر
؛«هدايت)٢/٢٧٢ة،	(البقر…»�ÓOÚfÓŽ ÓKÓOÚpÓ¼ ÔbÓ¼«ÔrÚË Ó�ÓJs]K�« ]tÓ¹ ÓNÚb: ÍÓsÚ¹ ÓAÓ¡Uضامن او هستى »،«

اهد هدايت مى	كند».ا كه بخويافتن آنان بر عهده تو نيست،بلكه خداست كه هر كه ر
سبك و لحنى تسلى(ص)	ند به پيامبرجهى از خطاب	هاى خداواين بخش قابل تو بنابر

هگينان و اندواند:تا خاطر نگرا مى	خوامش فرا به شكيبايى و آرت ربخش داشته و آن حضر
داند.ده گردم آسوابر هدايت و ايمان مرليت در برا از مسئوت رآن حضر

ان گذشته:ضع پيامبره به و.اشار٨
ده كه بخشلان بوسوت داستان	هاى انبياء و راين تسليت	ها و دلجويى	ها گاه به صور

د،م ثموگذشت قـود،سـر هوHه	در سور	(ع)حد.مانند:داستـان نـوا شامل مى	شـوآن رسيعى از قـرو
عات،ه	هاى	غافر،سجده،فصلت، نازنيان كه در سورعـو	و فر(ع)سى	ت موداستان حضر

ËÓ�Ô½ ö?ÓIÔh^Ž ÓKÓOÚpÓ: sÚ√ Ó½Ú³?Ó¡Ud�« Ý̂Ôq: Ó½ UÔ¦Ó³ÒX?ÔÐ tى	دل كند:«ا قوج و…آمده است.تا پيامبـر ربرو

.ÔRÓœ«Ó„Ó «…(هو	كنيم تا تو را بران رى از اخبار پيامبر؛«هر خبر)١١/١٢٠د،	قويدلايت حكايت مى		ا
	»òÓSÊÚ� Óc]ÐÔ„u?Ó. ÓIÓbÚ� ÔcÒ»Ó— ÔÝÔqÏ: sÚ� Ó³ÚKpÓł Ó¡UÔÐ «Ë�UÚ³ÓO?ÒMÓ UË Óe�«^ÐÔdË Ó�«ÚJ²Ó»U �«ÚLÔMdO.دانيم…».گر

وه	ها انى هم كه پيش از تو با معجـزدند،پيامبرا تكذيب كـر؛«پس اگر تو ر)٣/١٨٤ان،( آل عمر
دند تكذيب شده	اند».شنگر آمده بوشته	ها و كتاب رونو

ËÓ�ÓIÓbÚ� ÔcÒÐÓXÚ— ÔÝÔqÏ: sÚ� Ó³ÚKpÓ. ÓBÓ³?ÓdÔŽ «ËÓKÓ: vÓ� UÔcÒÐÔË «uÓ√Ô–ËÔŠ «ËÓ²]vدند.«لى آنها صبر كـرو

√ÓðÓ¼UÔrÚ½ ÓBÚdÔ½ÓåU،لى آنها بردند ودند تكذيب كرا هم كه پيش از تو بوانى ر؛«پيامبر)٦/٣٤( الأنعام
Ó¹ UÔIÓ‰UÔ� ÓpÓ≈ : ôÓ� UÓbÚ� qOÓ� dK^ÝÔq: sÚ:سيدشان».و«ا رى ما فردند تا يارار صبر كرآن تكذيب و آز

�Ó³ÚKpÓ«،( فصلت	گويند دربار ؛«هر چه دربار)٤١/٤٣	اند».ه پيامبره تو مى	ان پيش از تو نيز گفته
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ËòÓ:Ó¹ UÓQÚðNOr?Ú: sÚ½ Ó³wÒÌ≈ � ôÓ½UÔÐ «ut¹ ÓZÚ²ÓN?ÚezÔÊuÓåثى بر آنها مبعو؛«و هيچ پيامبـر)٤٣/٧ف،خر( الز
ËÓ�ÓIÓbÝ« Ú²ÔNÚe∆ÓÐ dÔÝÔqÌ: sÚ� Ó³ÚKpÓ. Ó×Ó‚UÓÐ �U]cs¹ÓÝ ÓWdÔ: «ËMÚNÔrÚدند».«ه	اش مى	كرنمى	شد مگر آنكه مسخر

:Ó� UÓ½UÔÐ «ut?¹ ÓZÚ²ÓNÚezÔÊuÓÅå،دندكه پيش از تو بوا هـم انى ر؛«پيامبر)٢١/٤١(الأنبيـاء، و)٦/١٠(الأنعام
فت».گر فروفتندا عذابى كه به ريشخندش مى	گره	كنندگان ردند.پس مسخره مى	كرمسخر

ا ياد آوران پيشين رگذشت چند تن از پيامبـر سر٣٠تا ١٣ه يس نيز،از آيـات در سور
ان«اصحابآن از آنها به عنودند كه قرستى بوك و بت	پرم مشرد كه مامور هدايت قومى	شو

انجام به عذابدند و سـرا تكذيب كرخاستند و آنان رده و آنها به مخالفت بـرالقرية»	ياد كر
ىكان مكه،و هم تسلـى و دلـداراى مشرى باشد بـرفتار شدند،تا هم هشـداردناكى گـردر

٢٢منان اندك آن روز.اى پيامبر و مؤباشد بر

دن:.نهى از غصه خور٩
دهمودن از مكر و حيله	هاى كفار و منافقين نهى فره خورا از غم و اندوآياتى كه ايشان ر

)١٦/١٢٧(النحل،ËÓ8«Ú³dÚË Ó:Ó8 UÓ³ÚdÔ„Ó≈ Ð ôK�U]tË Óð ôÓ×ÚeÓÊÚŽ ÓKÓOÚNrÚË Óð ôÓpÔ. { wÓOÚoÌ: L]¹ UÓLÚJÔdÔÊËÓÅåاست:«

شانن مباش و از مكـرفيق خدا نيست و بر ايشان مـحـزو«صبر كن،كه صبر تو جز بـه تـو
دلتنگى منماى».

»Ó¹ öÓ×ÚeÔ½ÚpÓ� ÓuÚ�ÔNÔrÚ≈ ½]½ UÓFÚKÓrÔ: Ó¹ UÔZ?d^ÊËÓË Ó:Ó¹ UÔFÚKMÔÊuÓ.ايشان:«سخنان و تهمت هاى نـارو
ند يا آشكـارا پنهـان مـى	دارد.ما هر چـه رهگين نـسـازا اندو؛«سخنشـان تـو ر)٣٦/٧٦(يس،

ند مى	دانيم».مى	ساز
ôÓ×ÚeÔ½ÚpÓ�« ]cs¹Ó¹ ÔZÓ—UŽÔÊuÓ. �« wÚJÔHÚd: sÓ�« ]cs¹Ó� Ó�UÔ:¬ «uÓM]Ð UQÓ.ÚuÓ¼«NrÚ ¹آميز منافقان:«فتار كفرر

ËÓ�ÓrÚð ÔRÚ:sÚ� ÔKÔÐuÔNÔrÚ	«شتابند.ا كر؛«اى پيامبر،غمگين نكند تو ر)٥/٤١،ة(المائد	دار آنان كه به كفر مى
ده	اند».ديم و به دل ايمان نياورچه آنهايى كه به زبان گفتند كه ايمان آور

ËòÓ¹ ôÓ×ÚeÔ½ÚpÓ�« ]cs¹Ó¹ ÔZÓ—UŽÔÊuÓحد:ُاقعه ااد ضعيD الايمان بعد از وخى از افرتد شدن برو مر

.�« wÚJÔHÚd≈ ½]NÔrÚ� ÓsÚ¹ ÓCÔd^K�« «Ë]tÓý ÓOÚ¾ÎÅåUشتابند تو ر)١٧٦ /٣ان،(آل عمر	ا غمگين؛«آنان كه به كفر مى
سانند».ند.اينان هيچ زيانى به خدا نمى	رنساز

هاوى مى	دهد كه از اين پيش آمدها و گفتارّتسل(ص)	 به شدت نهى مى	كند و به پيامبر
لى دين اوسانند وانش صدمه برانند به او و ياراحت نباشد،كفار و منافقين مى	توحيله	ها نار
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سانيداهند رآن نخوى بدين و قر»	حاكى است كه ضـرر�ÓsÚ¹ ÓCÔd^K�« «Ë]tÓاهد ماند،و	«باقى خو
٢٣نند».انند صدمه بزام تو نتونند اما به مرانت ضرر مى	زا منظور آن باشد كه به تو و يارظاهر

نتيجه
	در(ص)ت		 پيامبرقعيت دعو،بيانگر شدت و سختى مو	(ص)مند برپيامبر اكرتسلى	هاى خداو

كان و قريشيان كينه توزار و اذيت مشرى كه آزسالت مى	باشد.به نحومكه پس از علنى شدن ر
نسبت	هاىد.تهمت	ها،ن اسلام شدت	مى	گيـرش روز افزوانش با گستر	و يار(ص)برپيامبر

دورويى واشى	ها،متى	ها،بهانه جويى	ها،نقشه	هاى پليد،مانع تـرا،شكنجه	ها،بى حرنارو
	و ديگر مسلمانان	(ص)	اى پيامبرا برايط سختى رها،همه و همه شراء	ها و انكارنفاق ها،استهز

د آيات تسلى بخش در اكـثـر			جـود.وت مى	شوه آن حضـرد و باعث انـدود مى	آورجـوبه و
ه	هاى مدنى بيانگـر ايـن مـطـلـب اسـت كـهخى از سـورهاى  مكى و همچـنـيـن بـر سـور

ش،لحظه به لحظه تحت حمايت،پشتـيـبـانـى و هـدايـت	در تمام مدت عمـر(ص)پيامبـر		
ت به صبر و استقامت،امركل،دعوصيه به توش با توه پيامبرده و به هنگام اندوند بوخداو

ان پيشين و سختى	هايىگذشت پيامبرند در شب و روز،بيان سربه عبادت و تسبيح خداو
عده عـذابد بر ايشـان،وامت هاى خاص خوى كـردند،يادآوراجه بوكه آنها نيز بـا آن مـو

ابر مكر كفار از او غمدن و تاكيد بر حفاظت از او و دينش در بركين،نهى از غصه خورمشر
س و نااميدد و هيچگاه مايـودازسالت بپرى به انجـام رت قلب بيشترد تا با قـودايى مى	كرز

د.نشو

(ص)نكاتى از تسلى�هاى الهى بر پيامبر

ان	به دست مى	آيد و مى	تو(ص)ا نكات مهم و اساسى كه از تسلى	هاى الهى بر پيامبرّام
د اين ست كه:شى به كاربرا در مسائل تربيتى و پرورآن ر

ا برسالت رليت سنگيـن رگزيد و مسئـوا بر	ر(ص)قتى پيامبرند ونه كه خـداو.همانگو١
ن پشتيبانى و هدايت و دلجويى در اين مسيرا تنها و بدوت رشش گذاشت،هيچ گاه حضردو

د بدهـدا به يك فرليتى راهد مسئولى كه مى	خـواين هر مدير و مسئود.بنابـرها نكرسخت ر
ا در رويارويى با مشكلات تسلىها نكند و او رد را به حال خوجه داشته باشد كه او ربايد تو

انه تذكر و تقـويـتشن گردهاى روهنمـواه با هدايـت و ردهد و اين تسلى دادن بايد هـمـر
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د باشد.حيه فررو
ايطى نيست بلكه چيدن مقدمات و شـر.نكت� ديگر اين	است كه:تسلى تنها دلدار٢

ليت نيز هست.اى مسئوحى بررو
ه ون و انـدوهيز از حزت صبر و شكيبايـى و پـرش نياز به قـدر.كار هدايت و آمـوز٣

د.نااميدى دار
	(ص)احل پيامبرند در تمام مرمند حمايت است.هم چنانكه خداوليت نياز.دادن مسئو٤

ا از ايشان دور ساخت.طئه دشمنان رد و گاه توا حمايت كرد رخو
اهدا كه نتيجه عكس خود،زيرآمد نبايد با اجبار انجام گير.تربيت نسل سالم و كار٥

ا از آن نهى مى	نمايد.	ر(ص)ند نيز پيامبرداد،و خداو
جس وا از را كه آدمى رظايD اصلى	هادى و مبلغ و مربى است چر.نماز يكى از و٦

پليدى و ناپاكى	ها پاك مى	كند و به انسان استقامت مى	بخشد.
د نبايد تحت تاثير گفته	ها،نامه	هايش دارندگى وبرگ و الهى در ز.كسى كه هدفى بزر٧

هارد.بلكه بايد همواده	اش سست شود و ارار گيران قراسته	هاى نابجا و تهمت هاى ديگرخو
ى بهابر مشكلات استقامت و پايـداركل نمايد و در برند توسيدن به هدفش به خداواى ربر

ج دهد.خر
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